
بله دقیقاً و شاید این موضوع به روحیه من 
در حوزه دستیاری ام در سینما برمی گردد.

ë چطور؟ 
ببینیــد مــن در ابتدا وقتــی متن فیلمنامه 
به دســتم می رســد شــمایل کاراکترها هنگام 
خواندن متن پیش رو در ذهنم شکل می گیرد. 
در واقع یک عکسی برای من شکل می گیرد و 
در ادامه شروع به جست و جو کردن می کنم تا 
ببینم آنچه تصور کرده ام شبیه به کدام بازیگر 
اســت. درباره بازیگران ایــن فیلم هم همین 
اتفاق افتاد. خانم صدرعرفایی فیلم »پاسیو« 
را دیده بود و طی جلساتی که گذاشتیم خیلی 
زود بــه جمع بنــدی رســیدیم و او ماننــد نــخ 
تســبیح فیلم »شهربانو« در فیلم گره خورد و 
در ادامه گروه بازیگران هم دانه های تسبیحی 
شدند که از آن یاد کردم. فرشته خانم باید در 
تمام صحنه ها حضور می داشت و همان طور 
که گفتم این مســیر در یک پیش تولید خیلی 

کامل نزدیک به دو ماه و نیم طی شد.
ë  در انتخاب بازیگران بــه اولین گزینه های 

خود رســیدید. عوامل پشت صحنه چگونه 
بود؟

عوامل پشــت صحنه هم به همین منوال 
بــود. بــا مســعود امینــی تیرانــی در ســاخت 
»پاســیو« همــکاری کرده بــودم و بقیه عوامل 
هــم بــه واســطه همکاری هــای متعــدد که با 
هریــک از آنها در پروژه های مختلف داشــتم، 
همــراه شــدند. در مرحلــه پــس از تولیــد هم 
همین شکل بود با افرادی همکاری داشتم که 
قبلًا با یکدیگر کار کرده بودیم و اتفاقاً از مرحله 
پیش تولید هم همراه تیم بودند. شانس من  
یا بهتر بگویم شــهربانو بود که همه عوامل به 

دلخواست خودم کنار هم جمع شدیم.
ë  یــک بخــش از موفقیت  یا آنچه شــانس 

می نامید بــه تجربه شــما به عنوان دســتیار 
امــا  گــردد.  برمــی  ســینما  در  ریــز  برنامــه  و 
بخش عمده دیده شــدن ایــن فیلم مرهون 
فیلمنامه خوب با ســابقه خوب پژوهشی که 
داشتید اســت؛ لطفاً کمی درباره این سابقه 

پژوهشی بگویید؟
قلم پژمان تیمورتاش با خواست و علاقه 
مــن بســیار همخوانی داشــت و در جلســه ای 
که گذاشــتیم قصه شــهربانو را با من در میان 
گذاشــت. او این قصــه را از زندگــی خانوادگی 
زنــی که در محلــه  او زندگی می کرد؛ برداشــته 
بــود و پیــش طــرح را براســاس کاراکتــری کــه 
می شــناخت نوشــته شــده بــود امــا در ادامــه 
مراحل پژوهشــی این طرح نقطه قوت آن به 
شمار می آید. به اعتقاد من ایده آل این است 
که نویســنده و کارگردان مرحله آغاز داســتان 
بــا یکدیگــر همراه شــوند و این نــوع همراهی 
بخصــوص در فیلم هــای اجتماعــی خیلــی 
مهم و مؤثر اســت، چراکه اجرایی کردن متن 
روی کاغذ در نهایت به عهده کارگردان اســت 
و اگــر به تمــام مراحــل پژوهشــی، جزئیات و 
شــکل گیری ایــده واقــف نباشــد کار به شــکل 
درســتی پیــش نمــی رود. امــا در »شــهربانو« 
اتفاقــی کــه افتــاد همراهــی کامــل نویســنده 
و  تحقیــق  مراحــل  تمامــی  در  کارگــردان  و 
نــگارش جزء به جزء کار بــود و با اعتقاد کامل 
دربــاره ســکانس ها و پلان های فیلم صحبت 
کردیــم. نکته مهــم دیگر اینکه نویســنده دید 
جامعه شناختی کاملی به داستان داشت. این 
دید در ســاخت فیلم های اجتماعی ضروری 
و غیرقابــل انــکار اســت و مــن به شــخصه به 
جامعه شناســی فیلم اعتقاد راســخ دارم زیرا 
اگر این جامعه شناسی وجود نداشته باشد کار 
بــرای تک تک عوامل ســخت و طاقت فرســا 

می شود.

ë  توجه بــه نــگاه جامعه شــناختی مســأله 
مهمــی اســت کــه لازمه ســاخت هــر اثری 
فیلــم  ســاخت  در  امــا  اســت  ســینمایی 
بیشــتری  اهمیت  موضــوع  این  اجتماعــی 

پیدا می کند.
عوامــل تولید یک فیلم اجتماعی موظف 
هستند به زوایای پیدا و پنهان تولید فیلم آشنا 
باشند و تسلط به جامعه شناسی فیلم امری 
مهم و کارآمد است. باید نسبت به جامعه ای 
کــه در آن قصه تعریف می شــود واقــف بود و 
یکی از نکات مثبت در فیلمنامه »شــهربانو« 
همین وجه جامعه شــناختی بــود و هم من و 
هم تیمورتاش روی آن تأکید داشــتیم و همه 
ســعی خود را در این زمینه به انجام رساندیم 
و امیدوارم موفق شده باشیم. به نظرمن مهم 
تریــن اتفاق کــه از آن به عنوان لبه تیز تیغ یاد 
کردم همین وجه جامعه شــناختی فیلم بود 
بخصــوص اینکه هم فیلم و هــم کاراکترها از 

طبقه متوسط جامعه می آمدند.
ë  در شــناخت جامعه ای که شــهربانو از آن 

می آمد وجه مادرانگی او از اهمیت بسیاری 
برخوردار است.

بله. چون می خواستیم زنی را نشان دهیم 
که خطا کرده و نباید قداســت مادرانگی او زیر 
ســؤال می رفت. رســیدن به این نقطه بســیار 
ســخت بود و بهتر بگویم سخت ترین و شاید 
توجــه  کارگردانــی  در  چالشــم  جذاب تریــن 
بــه همیــن نکته بــود. آنچــه رغبت مــرا برای 
ســاخت »شــهربانو« افزون می کرد اشــتیاقم 
برای موفقیت در نشان دادن چنین موقعیتی 
بــود و امیدوارم موفق شــده باشــم. امیدوارم 
تماشــاگرعام که از همان جامعه »شهربانو« 
می آید بتواند با نگاه دیگــری غیر از خلاف به 
داســتان هایی از این دســت نگاه کند. ترس از 
تقدس زدایی در ما وجود داشت. این فیلم با 
بودجه شخصی ساخته شد و قرار بر این شد که 
فارابی هم سرمایه گذاری کند و آنها هم ترس 
از تقدس زدایی و مخدوش شدن چهره مادر 
داشــتند و اگر چهــره مادر مخدوش می شــد، 
قطعاً امکان شــراکت و همراهی از سوی آنها 
وجود نداشت. اما این نکته را هم بگویم که از 
اســاس خطاکار در نهایت خطاکار است حتی 
اگر مادر باشد که به نظرمن جرمش سنگین تر 
است، چون این مادر است که در طول زندگی 
بایــد جلوی خطــای فرزند را بگیــرد و حالا در 
چنین موقعیتی این مادر است که خودش در 

معرض اتهام قرار گرفته است.
ë  خانم بحرالعلومی چطور شد که به اکران 

آنلاین راضی شدید؟
زندگی در جریان است و باید با اتفاق ها کنار 
آمد هرچند ســخت هر انــدازه دردناک. خب 
کرونا هم اتفاق قرن بشر امروز بود و باید با آن 
نیز کنار آمد. اکران آنلاین هم بخشی از ماجرای 
زندگی این روزهای سینما در دنیا است، وگرنه 
برای فیلمساز هیچی مهم تر از این نیست که 
فیلم محبوب خود را همراه با تماشاگران روی 
پرده سینما ببیند. بنابراین اکران آنلاین اولین 
انتخاب مــن نبود، اما با توجه به شــرایطی که 
کرونــا ایجاد کــرد ناگزیر به این انتخاب شــدم. 
بــا توجــه بــه اینکــه پخش کننده هــای خوبــی 
پیشنهاد تابســتان یا پاییز ســال آینده را دادند 
اما من دوســت داشتم این فیلم هرچه زودتر 
اکــران شــود و از ایــن انتخــاب راضــی هســتم. 
در واقــع اکران آنلاین یک خواســت شــخصی 
و یک تصمیم ســخت بــود. به هرحــال چرخ 
ســینما مســتقل باید بچرخد و نمی توانستم 
بیــش از این منتظر اکران فیلم باشــم و اکنون 
»شهربانو« در پلتفرم های »نماوا« و »فیلیمو« 

اکران است.

مادر در خانواده های ایرانی مانند نخ 
تسبیح است که نبود او به واسطه خطایی 

که مرتکب شده باعث ازهم گسستگی 
زنجیره خانواده می شود و هریک از 

دانه های تسبیح را دچار مشکلات می کند 
و از این جنبه »شهربانو« برای من 

اهمیت بسیاری داشت

مریم بحرالعلومی در گفت وگو با »ایران «:

»شهربانو« تشویق کرد سراغ فیلم اجتماعی بروم
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نگاهی به فیلم »مستطیل قرمز«

تراژدی دربی 65
»مســتطیل قرمــز« بیــش از آنکــه یــک فیلــم 
ســینمایی باشد، یک مســتند و ســند تاریخی از 
جنــگ اســت. از گوشــه ای از جنــگ کــه مهجور 
مانــده و کمتر روایت شــده. اینکه می گوییم این 
یک فیلم مســتند است نه به معنای ضعف که 
بیانگر ویژگی آن اســت. بــه این معنا که روایتگر 
یک واقعیت و واقعه در جنگ تحمیلی اســت. 
قصــه در ســال ۱۳۶۵ در منطقــه چوار در غرب کشــور اتفاق می افتــد. در این 
منطقــه جنگی، بخشــدار بــرای روحیــه دادن به مــردم تصمیم بــه برگزاری 
مسابقه فوتبال  می گیرد و همین مسابقه تبدیل به فاجعه می شود. به شکل 
جزئی تر باید گفت در ۲۳ بهمن ماه ۱۳۶۵ عده ای از جوانان غرب کشور برای 
تقویت روحیه جنگ زدگان مشــغول بازی فوتبال در »زمین فوتبال چوار« در 
اســتان ایلام بودند و در شــرایطی که هنوز ۳۵ دقیقه تا پایان بازی باقی مانده 
بود، هواپیماهای عراقی، منطقه را بمباران کردند. قصه از زبان یک خبرنگار 
فرانسوی است که در آن زمان در منطقه حضور داشته است. در واقع ماجرای 
این فیلم بر اســاس یک اتفاق واقعی اســت. واقعه ای نادر که تراژدی جنگ 
را در میدان شــادی به تصویر می کشــد. در زمین فوتبال؛ جایی که مســتطیل 
سبز را به مستطیل قرمز بدل می کند. جایی که توپ جنگی، توپ بازی را پس 
می زنــد و زمین بــازی را به معراج بازکنان بدل می کنــد. همان هایی که برای 
شــادی مردم بازی کردند و در میدان بازی به رســتگاری رســیدند. شــاید این 

موقعیت، یکی از شگفت انگیزترین و خاص ترین موقعیت های شهادت در 
جنگ هشــت ساله باشد. اما فیلم صرفاً به فوتبال و نحوه شهادت تیم چوار 
ایلام محدود نمی شــود بلکه رشادت مردم چوار در طول جنگ و مقاومت و 
ایستادگی آنها در برابر دشمن، سهم بیشتری از قصه را دربرمی گیرد. درطول 
فیلم شاهد دشواری های مردم منطقه در برابر آوارگی جنگ هستیم که اتفاقاً 
نقطه قوت فیلم در به تصویر کشــیدن و بازنمایی همین موقعیت است. در 
واقع در »مســتطیل قرمز« دوربین به مثابه یک گزارشــگر وارد زندگی مردم 
شــده و تأثیرات مخرب جنگ و حملات هوایی صدام بر این منطقه را از دل 
زیســت مردم به تصویر می کشــد. همیــن صحنه های فیلم و ســکانس های 
مربوط به آن ســویه های مســتند گونه فیلم را برجســته و پررنگ تر می کند و 
مخاطب هولناکی و آوارگی جنگ را به شکل ملموسی حس می کند. در واقع 
در اینجا جنگ نه در جبهه و خط مقدم و خاکریزها که در بستر زیست مردم و 

روزمرگی آنها بازنمایی می شود. 
به عبارت دیگر با زاویه دید متفاوتی نســبت به جنگ و وقایع و واقعیت های 
آن مواجــه هســتیم کــه از لایه های عمیق تری از تراژدی و حماســه به شــکل 
توأمان برخوردار اســت. ســویه تراژیک آن محرومیت ها و فشارها و رنج هایی 
است که مردم این منطقه به دلیل شرایط جنگی در آن جغرافیا تجربه کردند 
و سویه حماسی هم به ایستادگی و مقاومت و مبارزه مردم در برابر حملات 
دشمن برمی گردد که ردپای تعرض و هجمه دشمن را در زندگی مردم نشان 
داده و صورت بندی می کند. روایت جنگ در دل زندگی. حاصل آن دست کم 

دو فاجعه تلخ و ناگوار است. یکی تبدیل شدن عروسی روژان به سوگ و عزا 
بواســطه بمباران هوایی دشمن و دیگری شــهادت بازیکنان فوتبال در زمین 
فوتبــال که هر دو آنها یعنی عروســی و ورزش وســرگرمی بــه مثابه نمادهای 

زندگی هستند که جنگ آن را به مغاک برده است. 
نکته مهم و قابل تأمل فیلم همین جاســت. در واقع فیلم روایتگر آن اســت 
و ایــن تأمل پرشــکوه در خود واقعیت رخ می دهد. ایــن واقعیت که در اینجا 
این زندگی است که در برابر جنگ ایستاده و مقاومت می کند. حسین )مهدی 
اسدی( بخشدار منطقه چندین بار در طول قصه تأکید می کند که باید چراغ 
زندگی در روستا روشن نگه داشته شود و جریان زندگی باید در جدال جنگ، 

تداوم یابد. 
همســر او )حدیث فولادوند( نیز در گفت و گویی با همســرش درباره برگزاری 
عروســی روژان بــر اهمیت زندگــی در کنار مبارزه و مقاومــت در جنگ، تأکید 
می کند. بر همین اســاس برگزاری دو مراســم عروســی و مســابقه فوتبال به 
مصادیق، نماد و نشــانه های این زندگی بدل می شــود و فاجعه های تراژیک 
قصه نیز در دل همین دو مراسم رخ می دهد. در واقع ما دو بار شاهد بمباران 
دشــمن و شهادت مردم هستیم. یکبار در وسط مراسم عروسی و دیگری در 
وســط زمین فوتبال و حین بازی. در واقع این خود زندگی است که به خاکریز 
و ســنگری در برابر حملات دشــمن بدل شــده و تصویــری از مقاومت مردم 
منطقه چوار بدل می شــود. »مســتطیل قرمــز« در واقع روایتگر رشــادت ها و 

مقاومت های مردم چوار ایلام در هشت سال جنگ تحمیلی است.
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 فراهانی ها
توی محله قدیمی چند تا بچه شــر و شور بودند که کوچه 
را با جیغ های شان می بستند و توی مدرسه همیشه پشت 
دفتــر مدیر بودنــد، این بچه ها بــه »فراهانی ها« معروف 
بودند، پدر فراهانی ها یک یاماها صد داشــت و همیشــه 
بیــن کارش که فکر کنم در و پنجــره بود، مجبور بود بیاید 
مدرســه و آویــزان جلوی مدیر بایســتد، تا پرونــده یکی از 
فراهانی هــا نرود زیر بغلش. اینکه فراهانی ها چند نفر بودند را یادم نیســت اما یادم 
می آید که مادرهای ما همه متفق النظر بودند که فراهانی ها به خاطر نبودن »مادر« 
اســت که اینطور یاغی شده اند. حتی یک بار همســایه ای پا پیش گذاشت تا برای پدر 
فراهانی ها زن بگیرد که این بچه ها آنقدر گرسنه و ژنده و وحشی نباشند، که در جواب 
پــدرِ معمولاً ســاکتِ فراهانی ها فقط تشــکری کرده بــود و رفته بود. به مرور شــرارت 
فراهانی ها چسبید به بخشی از روزمرگی محله، اگر روزی شری به پا نمی کردند آن روز 
روز خاصی بود. ناپایداری اما با بازگشــت مادر فراهانی ها به خانه بود. بازگشــت مادر 
پایه های داستان »فراهانی ها« را لرزاند. این زن که بچه ها مامان صدایش می کردند 
ایــن چند ســال کجا بود؟ حــالا آمده بود پی چی؟ از این جا بود که ســؤال ها یکی یکی 
شــروع شدند و قصه شــکل گرفت. داستان ها همیشــه از یک جایی می آیند، داستان 
شهربانو هم از دل یکی از همان سؤال هایی که آمدن مادر فراهانی ها ساخته بود، شکل 
گرفت. داستانی که چند سالی کنار من بود و قد کشید و شد این. شهربانو سفر زنی است 
در شهری که حالا کمتر می شناسدش و مواجهه اش با آدم هایی که از هر لحاظی تغییر 
کرده اند. شــهربانو پیش از اینکه برای شکل گیری روی کاغذ اسیر تکنیک های نوشتن 
شود از کوچه و محله  وخانه هایی می آمد که در آن مفهوم مادر با گذشتن از خود همراه 
بود. با فداکاری؛ مفهوم فداکاری که گاهی باعث می شد قداست مادر به خطر بیفتد، 
قداستی که برای حفظ  آن در مسیر سفر شهربانو تلاش بسیاری شد و جنگ  و جدالی 
بی پایان برای ساختن چهره ای متفاوت از یک مادر. مادری که حالا از خانه و آشپزخانه 
بیرون آمده و پا به شــهر گذاشــته بود تا شکل دیگری از گذشت را به نمایش بگذارد و 
چقدر ســخت بود شکستن تصویر مادری که قدیسه نظر همه ماست. شهربانوی ما 
مادری بود که می خواست جور دیگری مادری کند و این تفاوت آغاز جنگ ما بود برای 
ساختن شــهربانوی خودمان. هیچ وقت معلوم نشــد که مادر فراهانی ها کجا بوده و 
اصلاً چرا برگشته. هر کسی روایت خودش را داشت، فراهانی ها به مرور آرام تر شدند و 
بعد هم از آن محله رفتند، داستان فراهانی ها هیچ وقت اما تمام نشد، چون سؤال ها 
تمام نشــده بودند، شهربانو تحلیل یکی از آن ســؤال ها بود و هنوز سؤال های زیادی از 

زندگی فراهانی ها وجود دارند که بتوانند تبدیل به قصه شوند.

پژمان تیمورتاش
نویسنده و فیلمساز ت
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دا

اد
ی

 پریسا ساسانی
خبرنگار

مریم بحرالعلومی پیش از کســب تجربه فیلمســازی به عنوان برنامه ریز و دســتیار کارگردان 
در ســینمای ایران فعالیت داشــته اســت و به پشتوانه همین تجربه دســتیاری فیلم »پاسیو« 
را ســاخت و به نوعی وارد ســینمای بلند و داستانی ایران شــد. او پس از تجربه موفق »پاسیو« 
فیلمسازی را با ساخت اثر تحسین شده »شهربانو« دنبال کرد، فیلمی اجتماعی که با محوریت 
زن و با توجه به وجه مادرانگی ساخته شد. بحرالعلومی با این فیلم توانست موقعیت خود را 
در سینمای ایران به عنوان یک فیلمساز   زن تثبیت کند و اکنون در شرایط کرونا و شیوع ویروس 
امُیکــرون تصمیم گرفته »شــهربانو« را در خانه هــا و با اکران آنلاین برای مخاطبان ســینمای 
ایران به نمایش بگذارد. به گفته او باید پذیرفت که در شرایط تغییر دنیا به واسطه بیماری کرونا 
هستیم و باید تجربه های جدید کسب کرد و اکران آنلاین فیلم ها نیز یکی از همان تجربه های روز 
انسان است. این کارگردان تازه نفس سینما در گفت و گو با روزنامه ایران درباره پیچ و خم های 

ساخت »شهربانو« و سینمای اجتماعی که به آن علاقه دارد سخن گفت.

ë  »در ابتدا درباره فیلم اجتماعی »شهربانو 
و قصــه ای کــه تماشــاگر می بینــد، توضیــح 

دهید.
»شــهربانو« قصه مادر خطاکاری است که 
به واســطه اشــتباه و خطایی که مرتکب شــده 
بــه حبس ابد محکوم می شــود. او زنی اســت 
که دارای ســه فرزند است و نادانسته دست به 
جا به جایی مواد مخدر می زند و اکنون بعد از 
۱۱سال حبس برای شرکت در عروسی پسرش 
به مرخصــی می آید، ولی متوجــه ماجراهای 
دیگری می شــود و به نوعــی روی دیگر زندگی 

پس از زندان را می بیند.
ë  آنچــه از  متفــاوت  تصــوری  بــا  واقــع  در   

می پنداشته مواجه می شود.
بهتر بگویم با جنبه ها و موضوعات خلاف 

تصور خود روبه رو می شود.
ë  مواد مخدر و حضــور زن در این ماجرا برای 

ادامه زندگی از موضوعاتی است که همواره به 
انحای مختلف مطرح شده، اما در »شهربانو« 
این ماجرا متفاوت است و ناآگاهی از کاری که 
زن قصــه انجام می دهد شــاخصه اصلی این 

تفاوت است. اینطور نیست؟
بله همینطور است. ضمن اینکه شهربانو 
برای کســب درآمد بیشــتر دســت به شــغلی 
می زنــد کــه کار او نیســت و البته نمی دانســته 
کــه مرتکب خطا می شــود و آگاه نبــوده که در 
جعبه هایی کــه جابه جا می کند افیون اســت. 
به همین دلیل است که تعمداً از واژه خطا کار 
به جای خلافکار استفاده می کنم. برای اینکه 
وقتــی ناخواســته مرتکــب خطا شــود خلافی 
در کار نبــوده و وجــه تمایز خلافــکار و خطا کار 
چالــش اصلــی مــن در ســاخت ایــن فیلــم 
ســینمایی بود. تلاشــم این بود که مخاطب با 
دیــدن فیلــم »شــهربانو« فاصله بیــن خطا و 

خلاف را ببیند.
ë  وجــه زن بــودن و خطــا کار بــودن خیلی 

مهم تر است.
بــه همین دلیل اســت که در فیلــم فیروزه 
زن دیگــری که او هم قربانی اســت خطاب به 
شهربانو می گوید: »شوهرت گردن می گرفت 
و تو می ایستادی بالا ســر زندگی و بچه هات.« 
بنابرایــن وجــه زن و مــادر بــودن بــرای خانــه 
و خانــواده و مادرانگــی طبیعــی اســت کــه در 
جامعه ایرانی موضوع پیچیده تر می شود، زیرا 
مادر در خانواده های ایرانی مانند نخ تســبیح 
است که نبود او به واسطه خطایی که مرتکب 
شــده باعث ازهم گسســتگی زنجیره خانواده 
می شــود و هریک از دانه های تســبیح را دچار 
مشــکلات می کنــد و از این جنبه »شــهربانو« 
برای من اهمیت بسیاری داشت و این چالشی 
بــود که در ابتــدای کار زمانی که این فیلم روی 
کاغــذ و در حد پیش طــرح بود مرا جذب کرد. 
درگیــری ذهنــی مــن بــا موضــوع اجتماعــی 
»شهربانو« مرا وادار کرد که داستان را پیگیری 
کنم و به دنبال ســاخت آن باشم تمام هدف 
در ایــن فیلــم توجــه بــه چالــش مادرانگــی 
و خطــای پیــش آمــده بــود و در عین حــال 
می خواستم حرمت و جایگاه مقدس مادر در 

این فیلم حفظ شود.
ë  پیــش طــرح و فیلمنامــه را دیگــران هــم 

خواندند؟
بله.

ë  آنها هم همین دغدغه و نگرانی شما را نیز 
داشتند؟

بله داشــتند و برخی از افــراد معتمدم که 
فیلمنامــه را می خواننــد نیز نگــران بودند که 
چهــره مــادر و احترام بــه او مخدوش نشــود. 
این موضوع لبه تیغ بود و این تیزی برای خود 

من چالش ایجاد کرد تا »شــهربانو« را به ثمر 
برسانم.

ë  لبــه تیغ که از آن یــاد می کنید زمانی تیزتر 
می شود که کاراکتر شــهربانو در فیلمنامه به 
گونه ای نوشته شده باشد که نه راه پس دارد 
و نه راه پیــش. در واقع وقتی مخاطب فیلم 
را می بینــد با زنی مواجه می شــود که نه پای 
ماندن دارد و نه نفس رفتن. کارگردانی این 

حس و حال کار سختی است.
خیلــی ســخت بــود و مــن مــدام مواظب 

بودم از خط اصلی داستان خارج نشوم.
ë  کامــلًا مشــخص بــود و نشــان دادن رنج 

انســان بخصــوص وقتــی که یــک زن مهره 
اصلی داســتان اســت از توان کارگردان زن 

بهتر برمی آید.
به واقع دنبال یک داستان جاندار و جذاب 
بــرای ســاخت فیلــم دوم بــودم و فیلمنامــه 
»شهربانو« از هر نظر برای ساخت یک فیلم 

اجتماعی مناسب بود.
ë  بازیگرانی که انتخاب شــده بودند همگی 

دارای کارنامه ای پربــار از بازی در نقش های 
متنوع و مناســب بــرای کاراکترهایی بودند 
که در »شــهربانو« برای هریک از آنها در نظر 
گرفته شده بود. رسیدن به چنین نقشه راه از 

ابتدا تاکنون چطور شکل گرفت؟
همان طــور کــه گفتم بــرای من مهــم بود 
فیلــم دوم جــذاب باشــد. بــه واســطه یــک 
دوســت بــا پژمــان تیمورتــاش آشــنا شــدم و 
وقتــی خلاصه داســتان را خواندم و بعد متن 
کامل را فرســتاد، جذب داســتان شدم. در آن 
زمان اســم فیلمنامه »افســانه دختــر آفاق« 
بود. بعد از مطالعه چند صفحه ای فیلمنامه 
بشــدت جــذب داســتان شــهربانو شــدم و در 
ادامــه جلســات متعــددی بــا تیمــور تــاش 
گذاشتم و در نهایت به نگارش متن فیلمنامه 
رســیدم و البته ناگفته نماند که در این مســیر 
پژوهش هــای میدانــی بســیاری انجام شــد و 
مشــاوره های متعددی درحوزه قضایی برای 

مضمون و محتوای فیلم گرفتم.
ë  چه مدت زمان طول کشید تا به فیلمنامه 

نهایی رسیدید؟
فکر کنم حدود ۱0 ماه زمان گذاشــتم تا به 
نسخه اولیه فیلمنامه رسیدم و طی جلسات 
متعدد فیلمنامه کامل شــد و بعد به مرحله 
پیــش تولید رســیدیم و در این مرحله بســیار 
آمــاده و پرقــدرت جلو رفتیــم و در نهایت به 
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فرشته صدر عرفایی در نمایی از »شهربانو«

تولید رســیدیم. در مرحله پیش تولید اولین 
انتخابــم خانــم صدرعرفایــی بــرای کاراکتر 
در  او  توانمنــدی  از  جــدا  بــود.  »شــهربانو« 
بازیگــری و تســلط کاملــی که بــه فیلمنامه و 
فیلمنامه نویسی دارد؛ در همان زمان نگارش 
از لحاظ ظاهر شــهربانوی قصه خود را شبیه 
بــه او می دیدم. جالب اســت که بدانید حتی 

موهای شهربانوی قصه من فِر بود.
ë  قبل از »شهربانو« با فرشته صدرعرفایی 

آشنایی داشتید؟
خیــر به هیــچ عنــوان، البتــه غیــر از او به 

گزینه هــای دیگــری هم فکــر کرده بــودم اما 
در نهایــت انتخــاب اول و قاطــع مــن او بود. 
جالب است که بدانید انتخاب های دیگر هم 
همــان انتخاب اولــم بودند. بهنــاز جعفری 
بــرای بــازی در نقــش فیــروزه هــم انتخــاب 
اولــم بود. فقط آقایــان محمدرضا غفوری و 
مهــرداد صدیقیــان از بازیگرانی بودند که به 
دلیــل وقفه کوتاهی که در تولید فیلم افتاد از 

همراهی با ما جاماندند.
ë  تأکید بر انتخاب اول و آخرتان در ترکیب 

بازیگران، جالب است.

رضا صائمی
منتقد سینما


